
در طول هشت ســال دفاع مقدس یعنی 
بین سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ که درآمد ارزی 
کشور ســالانه حدود شش میلیارد دلار بود و 
حداقل نیمی از آن صرف تجهیزات و مهمات 
دفاع مقدس می شد، کمتر دیده شد که مردم 
نگران زندگی و معیشــت معمول باشند و به 
همین دلیل در این هشت سال به جز مواردی 
که از ســوی برخی گروهک ها یا اشــخاص از 
قبیل ترور یا خیانت صورت می گرفت، ناآرامی 
و حرکت منفی اجتماعی دیده نشــد. دلیلش 
هم این بود که مسئولان کشور، جنگ و تبعات 
آن را باور داشتند و متناسب با شرایط جنگ و 
دفاع مقدس تصمیمات لازم اتخاد می شد و 
به روشنی و به وضوح مردم در جریان مسائل 

و کمبودها و راه حل ها قرار می گرفتند.
هرچند در آن ایام برخی سهمیه بندی های 
ضــروری را کوپونیســم و تســامحا و عمــدا 
روش هــای  امــا  می خواندنــد  کمونیســم 
پیاده شده برای رفع نگرانی مردم و پیشگیری 

از ناآرامی و عدم اطمینان با قوت اجرا شد.
طبعا از آن زمان یعنی سال ۱۳۶۸ تاکنون 
تغییــرات بســیاری در جمعیــت، مصارف، 
درآمدهــا همراه با محدودیت های ناشــی از 
تحریم هــا و اخیرا جنگ و محاصره اقتصادی 
صورت گرفته اســت و به ویژه با مسدودشدن 
روابــط بانکــی بین المللــی بیــن بانک های 
ایران و ســایر کشــورها و برای دورزدن از این 
مسدودشــدن، به هر حال درست یا نادرست 
مؤسســات تراســتی برای مبادلــه ارز ایجاد 
شــده اند که خود زاینده مشــکلات بســیاری 
شده اند که بخشی از آن توسط مقامات کشور 

و قوه قضائیه در رسانه ها بیان شده است.
در شــرایط کنونی بســیار مهم اســت که 
به درســتی و عمیقا این امر در درجه نخست 
توسط مسئولان درک و فهمیده شود که دیگر 
از شــرایط «نه جنگ، نه مذاکره ولی تحریم» 
عبور کرده ایم و به شــرایط «جنــگ، مذاکره، 
تحریم، محاصره» رســیده ایم. این در حالتی 
است که قبح تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران 
و جنایات جنگی آنان در دنیا برطرف شــده و 
اگرچه آمریکا ممکن اســت تهدیدهای شدید 
خــود را به عمل نیاورد اما اســرائیل مترصد 
است هر لحظه (به قول آریل شارون، قصاب 
صبرا و شتیلا) بخواهد سر مار (ایران) را نابود 
کند. پس مدیران و مســئولان مــا باید به این 
باور برســند که در حال جنگ دائمی هستیم 
حتــی اگر تفاهم نامه اســلام آباد مجدد جان 
بگیــرد. این را به این دلیل می گویم که برخی 
مســئولان تلویحــا به مردم وعــده می دهند 
کــه اگر تفاهم نامه عملی شــود، همه چیز از 
جمله معیشــت مردم و اقتصاد کشور بهبود 
می یابــد درحالی که -با تأکید بــر مفیدبودن 
اجرای تفاهم نامه- اگر ترامپ و دار ودســته 
صهیونیســت او از خر شــیطان پایین بیایند و 
تفاهم نامه اجرا شود، باز هم مسائل کشور با 
این بی تدبیری جاری که کاملا مشــهود است 

قابل حل نیست.
ادعا  این  بــرای  می خواهم شــاهدمثالی 
بیاورم و آن هم موضوع بنزین در کشور است. 
از موضوع قاچاق بنزین که ســقاب اصفهانی 
می گویــد اصولگــرا و اصلاح طلــب هر دو 
قاچاق بنزین می کنند و نمی گوید چه کســی 
و اضافــه می کند اگــر با آنها برخورد شــود 
شیشــه خانه ام را می شــکنند بگذریم، ببینید 
چه بازی بی طعمی و البته با چاشــنی تلخی 
بــه وجــود آورده اند. هــم کیفیــت بنزین را 
به شــدت پایین آورده اند و هم رئیس جمهور 
اصــلا نمی خواهد نمونه ای از جایگاه ها را به 
آزمایشگاه های مســتقل یا مؤسسه استاندارد 
بدهد و نتیجه را بگیرد و ببیند؛ آخرالامر مردم 
و کشــور میلیاردها دلار به خاطر آسیب های 
واردشــده بــه موتور خــودرو زیــان تحمل 
می کنند و هرکــس از مســئولان هم حرفی 
می زنــد. اســماعیل که فکــر و ذکرش فقط 
افزایش قیمت بنزین اســت و بعد یوســف و 
جعفــر هم هرچه دوســت دارنــد می گویند 
و کاری بــه نظر معــاون اول رئیس جمهور و 
رئیــس مجلس و حتی خــود رئیس جمهور 
ندارنــد. کار هم که بــه مجلس نیمه تعطیل 
می افتد هرکدام حرفی می زنند. هم از کمبود 
بنزین می گویند و هم از ضرورت ورود خودرو 
لوکــس و شاســی بلند و آخرین سیســتم که 
قیمتشــان گاه به صد میلیارد تومان می رسد 
و هم از ضرورت افزایش قیمت و دلســوزی 
برای مردم. کوسه و ریش  پهن! وقتی مسئله 
بنزین که نه دچار بحران است و نه بی راه حل، 
چنین می شــود، فکر کنید اگر مشــکل گاز در 
کشــور حاد شــود آقایان چه می کنند؟ وقتی 
تجربه هشت سال دفاع مقدس را داریم، چرا 

آقایان همه تجربه ها را به ســطل 
زباله می ریزند و فقط از ظن خود 
یار مســئله می شــوند. بی جهت 

علت آن را جست وجو نکنید . 

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵بنزین و بنز
۲۱ ربیع الاول ۱۴۴۸

۳ سپتامبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۴۶۵
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

ما جزئی از طبیعتیم، نه مالک آن

فرصتی ارزشمند برای پیشگیری از آسیب های قوه قضائیه

  چرا قاضی نباید صورت جلسه بنویسد؟

روزی که لیلا فولادوند دوســت عزیز فرهیخته و دوســتدار طبیعتم برایم 
نوشــت که برای یافتن پاســخ به چرایی ظلم به طبیعت و حیوانات از سوی 
انسان های آهوکُش، باید حتی از خودِ عبارت «میراث طبیعی» فاصله بگیریم، 
ابتــدا اندکی جا خوردم. اما او فوری توضیــح داد: «ما وقتی چیزی را میراث 
می نامیم، ناخــودآگاه خودمان را در جایگاه وارث قرار می دهیم. کســی که 
چیزی به او رسیده و حالا درباره آن تصمیم می گیرد. اما طبیعت چیزی نیست 
که به مالکیت ما درآمده باشــد تا بتوانیم درباره ماندن یا نماندن آن تصمیم 
بگیریم. ما وارث طبیعت نیســتیم، بلکه بخشــی از آنیم». و چنین ادامه داد: 
«شاید خطای بزرگ انســان مدرن دقیقا از همین جا آغاز شده باشد. طبیعت 
را از جهان مشترک به موضوع استفاده (و مصرف) تبدیل کردیم. جنگل شد 
چوب، رودخانه شــد آب، کوه شد معدن، زمین شد ملک و حیات وحش شد 
سرمایه یا سرگرمی. وقتی چیزی را از رابطه اش با کلیت زندگی جدا می کنیم 
و به «منبع» تبدیلش می کنیم، نابــودی اش دیگر برایمان نابودی یک جهان 
نیست، فقط کاهش یک موجودی است». بنابراین حفاظت از میراث طبیعی، 
پیش از آنکه مســئله تکنیک، قانون یا حتی مدیریت باشد، مسئله تغییر یک 
نسبت است: نسبت انسان با چیزی که وی خود را از آن جدا تصور کرده است. 
آری لیلا فولادوند درســت می گوید. حفاظت واقعــی از زندگی از جایی آغاز 
می شود که بفهمیم طبیعت چیزی بیرون از ما نیست که باید نجاتش بدهیم. 
آنچه در حال نجات دادنش هســتیم در نهایت امکان ادامه خودمان اســت 
در یک جهان زنده. و شــاید به همین دلیل اســت که ازدست دادن یک گونه 

حیوانی، خشک شدن یا تالاب یا نابودی یک جنگل، فقط حذف چند عنصر از 
طبیعت نیست، بلکه کوچک شدن جهانی است که انسان نیز درون آن معنا 
یافته است. بله. ما باید یاد بگیریم که صاحب جهان نیستیم و طبق آن بیت 
معروف که همه از بَر هستیم؛ «دگران کاشتند و ما خوردیم/ ما بکاریم دیگران 
بخورنــد». باید با مواظبت تمام جهان را همین شــکلی که هســت تحویل 
نسل های بعدمان بدهیم! اما این داستان وجوه و ابعاد قابل ملاحظه دیگری 
هــم دارد. مثلا به قــول توحید قادری، امروز با پســت هایی که همه از تمام 
مکان های نهفته در زیباترین پهنه های طبیعی روی صفحاتشان در اینستاگرام 
می گذارند، با زدن روی جی پی اس می شــود مثل آب خوردن به آن مکان ها پا 
نهاد، بدون آنکه افراد مســافر کوچک تریــن ملاحظه ای بکنند و همراه خرید 
لوازم ســفر و کمپ و شکار لااقل اندک آموزش یا تحقیقی درباره نحوه رفتار 
صحیح در طبیعت کسب کرده باشند. چه بسا تمام آتش سوزی های جنگل ها 

ناشــی از درســت کردن آتش کباب و سیگار باشــد. مهندس قادری خطرات 
تورهای آفرودی و بیراهه نوردی را چنین برمی شــمارد: پیدایش قشــری که 
بیابان ها و کویرها را با اقامت های شبانه به زباله دان تبدیل می کنند. زیادشدن 
افرادی که تابه حال گله های حیوانات وحشــی مانند آهو، میش، قوچ و... را 
ندیده اند و اگر تفنگ داشــته باشــند، هوس شکار راحتشان نخواهد گذاشت. 
این افراد به راحتی به ارزش های ملی مانند کلوت ها، مرتع ها، کاروانسراهای 
تاریخــی و دیگر نقاط جذاب طبیعی آســیب می زنند و باید قانونی باشــد تا 
آموزش برای حضور در طبیعت بکر را برایشــان تکلیــف کند. اینها همه در 
حالی است که در ویکی پدیا آمده که طبیعت یا آفرینش یا زاستار، به معنای 
جهان طبیعی، فیزیکی و مادی یا گیتی است که می تواند به پدیده های جهان 
فیزیکی و به طور کلی به زندگی اشاره کند. در زبان پارسی واژه «زاستار» با واژه 
زادن مرتبط اســت. واژه لاتین natura نیز در دوران باستان به معنای واقعی 
کلمه «تولد» بوده اســت. یکی از کســانی که توانسته اســت در این زمینه از 
سال ها پیش موجی مؤثر در کشورمان ایجاد کند دکتر عبدالحسین وهاب زاده 
است که بوم شــناس و بنیان گذار مدرســه طبیعت بود. او و علاقه مندان به 
مدارس طبیعت توانســتند پرسش هایی اساسی را در میان طرفداران محیط 

زیســت جا بیندازند و با آموزش کودکان در دامان طبیعت حتی 
شــده برای چند ســاعت در هفته، آنها را به تجربه شــخصی و 
مســتقیم با طبیعت، گیاهــان، حیوانات، حشــرات و هرآنچه در 

طبیعت بکر وجود دارد، فرابخوانند. 

در دادرســی مدنی و کیفری، آنچه در جلســه دادگاه گفته می شود، صرفا مجموعه ای از جملات 
شــفاهی نیست؛ اقرار، توضیح، دفاع و اظهارات شــهود می تواند بخش مهمی از «دلیل» و در نهایت 
«مبنای رأی» را تشکیل دهد؛ بنابراین نحوه ثبت این اظهارات، مسئله ای صرفا اداری یا تشریفاتی نیست؛ 
بلکه مســتقیم با دقت دادرســی، اصل تناظر، بی طرفی قاضی و حق دفاع مؤثر ارتباط دارد. پرســش 
اساسی این است: آیا قاضی باید هم زمان هم شنونده و ارزیابی کننده اظهارات باشد و هم ثبت کننده آن؟

از منظر آیین دادرسی مدنی و کیفری
اصــل تناظر، اصل بی طرفــی قاضی و حق دفاع مؤثر اقتضا می کند کــه ثبت اظهارات طرفین با 
حداکثر دقت، بی طرفی و قابلیت اســتناد انجام شــود. وقتی قاضی شــخصا اظهارات را می نویسد، 

دو نقش متفاوت در یک شــخص جمع می شــود: نقش «شنونده و ارزیابی کننده» و نقش «ثبت کننده». همین ادغام، خطر 
خلاصه ســازی گزینشی، حذف بخشــی از اظهارات یا حتی تحریف ناخودآگاه آنچه در جلسه بیان شده را افزایش می دهد. 
مسئله مهم تر، تأثیر این وضعیت بر اصل تناظر است. طرفین باید بتوانند بدانند دقیقا چه چیزی از سوی آنان یا طرف مقابل در 
صورت جلسه منعکس شده است و در صورت وجود اختلاف، امکان اعتراض مؤثر داشته باشند. اما هنگامی که متن نهایی 
صورت جلســه محصول ذهن و برداشت قاضی باشد، امکان نظارت دقیق و هم زمان طرفین بر فرایند ثبت کاهش می یابد. 
در چنین شــرایطی، حق اعتراض مؤثر به صورت جلســه نیز تضعیف می شود؛ زیرا ســند نهایی دیگر لزوما بازتاب مستقیم 
گفتار طرفین نیست، بلکه ممکن است بازسازی و خلاصه ای از آن گفتار براساس برداشت شخصی ثبت کننده باشد. راه حل 

سازگارتر با اصول آیین دادرسی مدنی و کیفری، تفکیک این دو نقش است:
* منشی مستقل، و نه شخصی وابسته به قاضی، مسئول ثبت اظهارات باشد.

* سیستم صوتی مستقل و قابل  استناد در جلسه وجود داشته باشد تا طرفین بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و در 
صورت بروز اختلاف، به آن استناد کنند.

* صورت جلسه کتبی صرفا خلاصه رسمی جلسه باشد و امکان تطبیق آن با فایل صوتی وجود داشته باشد.
در چنین مدلی، صورت جلســه کتبی همچنان اعتبار و کارکرد رســمی خود را حفظ می کند، اما در عین حال، یک منبع 

مســتقل برای بررسی صحت آن وجود خواهد داشت. این ترکیب، هم اعتبار شکلی صورت جلسه را 
افزایش می دهد و هم امکان کنترل بعدی آن را در مراحل تجدیدنظر، فرجام یا حتی اعاده دادرســی 

واقعی تر می کند.
از منظر سیاست گذار قضائی؛ مسئله فقط حقوقی نیست

اگر مســئله را از منظر سیاســت گذاری قضائی نگاه کنیم، موضوع 
ابعاد دیگری نیز پیدا می کند. سیاست قضائی باید منابع محدود خود، 
از جمله زمان قاضی، دقت در ثبت و اعتماد عمومی را به بهترین شکل 

تخصیص دهد.
نخست؛ بهره وری

قاضی ای که هم زمان باید جلسه را مدیریت کند، پرسش های مؤثر مطرح کند، اظهارات را 
ارزیابی کند و تمام مطالب را نیز شخصا بنویسد، ناگزیر بخشی از ظرفیت ذهنی و زمانی خود را 
صرف کاری می کند که می تواند توسط نیروی دیگری انجام شود. این وضعیت سرعت جلسه 
را کاهش می دهد و در نهایت ظرفیت رسیدگی را پایین می آورد. واگذاری ثبت به منشی، در 
کنار ضبط صوتی مستقل، این امکان را ایجاد می کند که قاضی زمان و تمرکز بیشتری را صرف 

وظایف اصلی خود کند؛ یعنی مدیریت جلسه، طرح پرسش های مؤثر و ارزیابی ادله.
دوم؛ کاهش اختلاف و هزینه های سیستمی

یکــی از اختلافات مهم در فرایند دادرســی می تواند اختلاف بر ســر این باشــد که 
«چه چیزی گفته شــد». اگر طرفی معتقد باشــد مطلبی را بیان کرده اما در 
صورت جلسه منعکس نشده، یا معتقد باشد سخن او به شکلی متفاوت ثبت 
شده اســت، همین اختلاف می تواند منشأ اعتراض، رسیدگی مجدد و اطاله 

دادرسی شود.
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اگر در اقتصاد کلان، مقدار سرمایه گذاری ها  
اقتصاد  باشــد،  معادل اســتهلاک ســرمایه ها 
کلان درجا زده و اگر کمتر از اســتهلاک باشــد، 
عقب رفت کرده اســت. چنانچه نرخ رشد تورم 
بیش از نرخ رشــد درآمدها باشــد، عقب رفت 
در اقتصــاد رفاه روی داده و فقر بیشــتر شــده 
اســت. در مورد نرخ رشــد جمعیت فعال نیز 
همین قضیه مطرح اســت؛ اگــر نرخ مرگ ومیر 
یا ازکارافتادگی نســبت به نرخ زاد و ولد و ورود 
ســن فعال به بازار کار بیشــتر باشد، جمعیت 
فعــال جامعــه رو به کاهــش مــی رود و این 
موجــب پس رفت یکی از عوامل تولید اســت. 
درباره بســیاری از ناترازی هــا این واقعیت قابل 
تبیین است؛ مانند بیشترشدن واردات نسبت به 
صادرات   به خصــوص غیرمعدنی . ناترازی های 
بانک ها و سایر مؤسسات مالی  از جمله بیمه ها 
و همچنین در ناتــرازی بودجه دولت، چنانچه 
کسری را شاهد باشــیم، با مقیاس های حقیقی  
شــاهد صعــود و ارتقای وضعیــت اقتصادی 
نیستیم. عقب رفت بنگاه های اقتصادی یا رکود 
اقتصادی که ناشی از ناترازی فعالیت اقتصادی 
بنگاه هاست، با ناترازی بودجه خانوارها و رشد 
فقر  بی ارتباط نیست؛ چون درآمدهای خانوارها 
و هزینه هــای آنهــا از بنگاه ها  بــه مفهوم عام 
نشئت می گیرند. در  پنج سال گذشته، ۲۵ درصد 
قدرت خریــد باقی مانــده و ۷۵ درصد از میان 
رفته اســت. هرگاه تورم از جنگ ۱۲ روزه تاکنون 
به ۲۰۰ درصد رسیده باشد و درآمدها صددرصد 
رشد کرده باشند، در این مدت قدرت خرید نصف 
شده است و علی رغم رشــد اسمی درآمدها و 

حرکت به جلو در ظاهــر،  در واقع 
مسافتی در رشد و رفاه بیشتر  نه تنها 
طی نشده است، بلکه عقب رفت را 

تجربه کرده ایم. 

یـادداشـت

اقتصاد ایران در دام ناترازی

ادامـه در 
صفحه

۴

یادداشت

یادداشت

        با نهایت تأسف و تأثر، برادر بزرگوار، دوست دیرین و یار وفادار 
 مرحوم مهندس  

جان به جان آفرین تسلیم کرد و قلب ها را آکنده از اندوه و خاطرها را 
 حزین و سوگوار ساخت. به منظور ترویح روح آن عزیز سفر کرده

در مراسم تشییع، تدفین و مجلس ترحیم آن فقید سعید شرکت فرمایید. 
• • •

 •  پنجشنبه  ۱۴۰۵/۶/۱۲ ساعت  ۸ صبح تهران
خیابان شریعتی. درّوس. خیابان هدایت. مسجد هدایت

بهشت زهراء  قطعه  ۷۶ ردیف ۲۸  
 •  تهران جمعه ۱۴۰۵/۶/۱۳ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ 

میدان فاطمی.   مسجد نور

سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

وکیل پایه یک دادگستری
علیرضا دقیقی

مراد راهداری
دکترای اقتصاد و عضو هیئت  علمی دانشگاه

در «شرق» امروز  می خوانید:     انگشت اتهام آلمان به سوی روسیه     دیپلماسی در سایهٔ بحران هرمز: محسن شریف خدائی     شیوه های نوین تأمین مالی مدیریت شهری

راهی جز احیای تفاهم نامه 
نداریم، باید آمریکا را وادار کنیم    

به تعهداتش عمل کند
۲

گفت وگوی «شرق» با علی مطهری  :

بــرگزیـــده�هــا

یادبود تیمسار خلبان مصطفی روستایی  و میراث او برای ایران

پرواز ابدی خلبان ایرانی

تقدیر از جورج کلونی در جشنواره ونیز

حملات متعدد ایران شکاف میان وابستگی حکومت اردن 
به آمریکا و افکار عمومی این کشور را آشکار کرده است

آخرین پرواز عقاب

انتشار جزئیات توافق 
نفتی آمریکا و ونزوئلا

اردن زیر فشار دو جبهه

بازیگر برجسته  نگران 
هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی

۷

۸

۴

۴ داده های ماهواره ای نشان می دهد که وضعیت اقتصادی کشورهای در حال جنگ با روایت دولت ها متناقض استپیدا و پنهان اقتصاد روسیه

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۳ بخوانید
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